
كنگرۀ بین المللی صد سال 
داستان نویسی مدرن به زبان پارسی

کنگـرۀ صـد سـال داستان نویسـی در زمـان مقـرر 
ابتـدا  در  زمان بنـدی شـروع شـد.  مبنـای  بـر  و 
شـریف سـعیدی از اعضای گروه ادبی راه ابریشـم 
و مسـئول جلسـه با خواندن نخسـتین سـطرهای 
رمـان بـوف کور- نخسـتین رمـان مدرن فارسـی، 
نوشـتۀ صـادق هدایـت، برنامـه را آغـاز کـرد. پس 
ضمـن  انجمـن،  مسـئول  بایـگان،  حسـن  آن  از  
از  سـپاس  ابـراز  و  حضـار  بـه  خوش آمدگویـی 
کادمی سـوئد، کمون  حامیـان کنگـره از حامیان )آ
اپسـالا و کتابخانه مرکزی اپسـالا( کـه با حمایت 
خـود باعث گردیدنـد چنین کنگـرۀ بزرگـی برگزار 

شـود، تشـکر کرد.
شـریف سـعیدی مسـئول جلسـه از نخسـتین 
سـخنران برنامـه دکتـر فـروغ کریمـی از کشـور 
افغانسـتان، دعـوت کـرد تـا سـخنرانی اش را بـا 
عنـوان »دوزبانگـی، هویـت و جایـگاه ادبیـات« 
بـا  را  سـخنرانی اش  کریمـی   فـروغ  کنـد.  ارائـه 
رویکـردی روانشناسـانه بـه نویسـندگی و ادبیات 
و نویسـنده های مهاجـر فارسـی زبان ارائـه کـرد، 
بـه ویـژه به دو نویسـندۀ مشـهور خالد حسـینی و 
عتیـق رحیمـی کـه رمان هایشـان را بـه غیـر زبان 
سـؤال  ایـن  و  پرداخـت  نوشـته اند،  مادری شـان 
را مطـرح کـرد کـه از نظـر هویتـی ایـن رمان هـا و 
نویسـنده ها در کجا قـرار دارند؟ آیا آن هـا را ادبیات 

افغانسـتان بدانیـم یـا ادبیـات کشـوری کـه ایـن 
رمان هـا بـه زبـان آن کشـورها نوشـته شـده اند.

فـروغ کریمـی سـخنرانی اش را بـه فارسـی و 
انگلیسـی ارائـه کـرد.

پـس از آن کتـاب مجموعـه مقـالات کنگره که 
با عنوان »صد  سـال نثر معاصر پارسـی« از سـوی 
انجمن راه ابریشم منتشـر شده بود، توسط حسین 
محمدی از داستان نویسـان برجسـته افغانسـتان و 
از اعضاء گروه راه ابریشـم رونمایی و معرفی شـد. 
اهمیـت ایـن کتـاب از ایـن رو اسـت که عـلاوه بر 
دربرداشـتن مقاله هایـی دربارۀ رمـان و نثر معاصر 
فارسـی در سـه کشـور فارسـی زبان، نشـان دهندۀ 
زبـان و نثـر فارسـی رایـج در ایـن کشـورها نیـز 
هسـت. زیرا رسـم الخط و نوع نوشـتار مقالات به 
همان شـکل حفـظ شـده اند تـا بتوانند از فارسـی 
رایـج در یـک حوزۀ زبانی فارسـی نمایندگی کنند.
دومیـن سـخنران برنامـه نیلـس ویـک لونـد از 
سـوئد بـود کـه بـا عنـوان مترجـم  سـوئدی کتـاب 
محمدعلـی  نوشـتۀ  نبـود«  یکـی  بـود،  »یکـی 
جمـال زاده، بـه معرفـی و بررسـی و اهمیـت ایـن 
کتـاب در داستان نویسـی مدرن فارسـی پرداخت. 
در کنـار او نامـدار ناصـر از داستان نویسـان خوب 
سـاکن گوتنبرگ و از اعضای گروه راه ابریشـم، به 
ترجمۀ سـخنرانی ایشـان به زبان فارسی پرداخت.

ویـک لونـد کتـاب »یکـی بـود یکـی نبـود« را 
بدعتـی در ادبیات فارسـی خواند و شـوخ  طبعی و 
طنـز را مهم تریـن ویژگـی داسـتان های گردآمده در 
کتاب دانسـت. داسـتان هایی که علاوه بـر نوآوری 
در ادبیـات فارسـی بـه نقـد اجتماعـی و موقعیت  
زنـان، روحانیـان و سیاسـتمداران  آن روزگار ایـران 
نیـز می پـردازد. ویـک لونـد، ضمـن بیـان این کـه 
برای جمال زاده اسـتفاده از زبان فارسـی و جایگاه 
آن بسـیار مهـم بـوده اسـت، اشـاره داشـت کـه به 
دلیـل این کـه کتـاب پـر از ضرب المثـل می باشـد 

کار ترجمـۀ آن بسـیار دشـوار بود.
لازم به یادآوری اسـت که در برنامه نسـخه هایی 
نبـود«  یکـی  بـود،  »یکـی  کتـاب  ترجمـۀ  از 
جمـال زاده بـه سـوئدی عرضه شـد  که با اسـتقبال 

شـد. روبـه رو  شـرکت کننده ها 
پـس از یک تنفس کوتاه سـخنران بعـدی، ادیبه 
عزیـز، از تاجیکسـتان بـود کـه در سـخنرانی اش 
گزارشـی از 25 سـال رمان نویسی فارسـی در دورۀ 
استقلال تاجیکسـتان )پس از فروپاشی شوروی( 
نخسـتین  را  عینـی  صدرالدیـن  او  کـرد.  ارائـه 
رمان نویـس فارسـی تاجیکـی معرفـی کـرد و در 
کنـار او  سـاتم الـغ زاده  را مهم تریـن نویسـندۀ رمان 
تاجیکـی خواند. سـاتم الـغ زاده با نگاهـی تاریخی 
در رمان هایـش موجـب ارتقـای رمـان رئالیسـتی 
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تاجیکـی شـده اسـت و رمـان مـدرن تاجیکـی بـا 
نـام او پیونـد خـورده اسـت. او همچنـان جـلال 
اکرامـی، محمدزمـان صالح و روشـن یارمحمد را 
از مهم تریـن نویسـنده های تاجیـک معرفـی کرد.
شـریف سـعیدی، سـخنرانی ادیبـه عزیـز را بـه 

سـوئدی برگـردان کـرد.
بـه  هنـد،  از  علی اکبر شـاه  دکتـر  آن  از  پـس 
نقیـب  همـراه  بـه  دونفرۀ شـان  تیـم  از  نمایندگـی 
عبـاس، پیرامـون جایـگاه زبـان و ادبیات فارسـی 
در هنـد و نقـش و تأثیـر فرهنـگ هنـدی بـر زبان 
و ادبیـات فارسـی، به  ویـژه بـر ادبیـات کلاسـیک 
کـه  شـد  یـادآوری  و  پرداخـت  شـعر  و  فارسـی 
نخسـتین رمـان مـدرن فارسـی بـوف کور نوشـتۀ 
صـادق هدایـت برای نخسـتین بار در هنـد چاپ و 
منتشـر شده اسـت. نامدار ناصر سـخنرانی ایشان 
را بـه زبـان سـوئدی برگـردان کـرد. ایشـان اشـاره 
داشـت که تـا پیش از آمدن اسـتعمار انگلیس زبان 
رسـمی دربار هند پارسـی بود و بسیاری از بهترین 
متـون پارسـی در این کشـور نوشـته شـده اسـت.
آخریـن سـخنران برنامـه حسـن میرعابدینـی، 
منتقـد و پژوهشـگر ادبیـات داسـتانی ایـران بـود. 
میرعابدینـی در سـخنرانی اش بـه جریان شناسـی 
رمـان فارسـی در ایـران پرداخـت. او ضمـن ارائـه  
گـزارش از آغـاز رمان نویسـی در زبـان فارسـی و 

رمان هـای تاریخـی و جریـان رمان نویسـی مـدرن 
فارسـی کـه از صـادق هدایـت آغـاز می شـود، بـه 
در  رمان نویسـی  گوناگـون  جریان هـای  معرفـی 
ایـران پرداخـت و در پایـان جمع بنـدی کـرد کـه: 
بـه  جامعـه  ورود  سـال های  در  معاصـر  ادبیّـات 
روزگار نـو پدید آمده اسـت. در بیش از صد سـالی 
کـه از پیدایش آن گذشـته، نویسـندگان متعددی با 
جسـت  و جو در لایه هـای آشـکار و نهـانِ هسـتی 
ایرانیـان، کوشـیده اند جایگاه و چگونگـیِ حضور 
نمایندگان قشـرهای متعـدّد این ملّـت را در جهانِ 
امروز نشـان دهنـد. امروزه نیز یکـی از اصلی ترین 
گفتمان هـای رمـان ایرانی، مسـأله هویّت و مطرح 
کـردن پرسـش هایی در آن بـاب اسـت، مسـأله ای 
بـه تحلیـل  بیـان آن، گاه  بـرای  کـه نویسـندگان 
وضعیّـت  گاه  و  پرداخته انـد  زمـان  رویدادهـای 
جامعـه را از منظر تاریخی تجسّـم بخشـیده اند. از 
این رو، جهانیان، برای رسـیدن به شـناخت درونی 
از ایرانیـان، ناگزیر از مطالعه رمان هـای ایرانی اند. 
البتّـه، در ایـن دوره مثـل هـر دوره دیگـری، ضمن 
پدیـد آمـدنِ آثـاری خـلّاق، نوشـته های تقلیـدیِ 
بسـیاری نیز چاپ شـده اسـت. در جسـت وجوی 
عوامـل مؤثّـر در رونـد ادبـی معاصـر، بـه علـل و 
اسـباب گوناگـون دسـت می یابیـم کـه بخشـی از 
آن هـا درونی اسـت و بـه فردیّتِ خلاق نویسـنده و 

مهـارت ادبـی او مربـوط می شـود. در کنـار آن ها، 
بایـد به عوامـل بیـرون از اختیـار نویسـنده، چون 
سانسـور و مشـکلات موجود بر سـر راهِ نشر رمان 
اشـاره کرد. همچنین می توان از محدودیّت گستره 
زبـان فارسـی و کمبـود خواننـده، حرفه ای نشـدنِ 
داستان نویسـی، و وجـود رقبایـی چـون سـینما و 
رسـانه های مجـازی بـه عنـوان بخشـی از عوامل 
بازدارندۀ رشـد داستان نویسـی در ایران اشاره کرد.
زبـان  بـه  را  ایشـان  سـخنرانی  ناصـر  نامـدار 

کـرد. برگـردان  سـوئدی 
در بخـش پرسـش و پاسـخ نیز شـرکت کننده ها 
بـا طـرح پرسـش  های گوناگـون نشـان دادنـد کـه 
سـخنرانی ها برای  شـان جالب بـوده اسـت و خود 
نیـز در برنامه مشـارکت کردند و نقطه نظرات شـان 
را بـا طـرح سـؤال هایی بیـان کردنـد. پـس از ایـن 
بخـش برنامه بـا اهدای هدیـه و دسـته گل هایی به 

سـخنرانان پایـان یافت.

جمع بندی
نثر روایی معاصر پارسی در سه کشور پارسی گویِ 
ایران، افغانستان و تاجیکستان سه مسیر متفاوت 
را طی کرده  تا امروز به ما رســیده است. در ایران 
با تحول اجتماعی و سیاســی و تکنیکی این نثر 
روایی مسیر طبیعی و پرشتاب را طی کرده  و امروز 
185از جایگاه خاصی برخوردار است و در حد بسیار 



زیادی به جهان نیز معرفی شــده است. داستان 
کوتاه فارســی در ایران پس از انتشــار مجموعۀ 
»یکی بود و یکی نبود« سید  محمد علی جمال زاده 
در سال 1300 خورشیدی بسیار همه گیر شد و  در 
میان جامعۀ ادبی و کتاب خــوان جا افتاد و روند 
تحولش بسیار چشم گیر بوده است. در افغانستان 
اما پس از انتشــار داســتان کوتاه »پانزده ســال 
قبل« نوشتۀ مخلص زاده )هاشم شایق( با عنوان 
نخستین داستان کوتاه فارسی افغانستان در سال 
1311 خورشــیدی تحول داســتان کوتاه فارسی 
بســیار با وقفه و کند بوده اســت و در دهۀ  چهل 
خورشیدی است که داستان کوتاه جایگاه خود را 
می یابد  و امروزه با تحول شــگرفی در آن روبه رو 
استیم و توانسته اســت علاوه بر مطرح شدن در 
جهان نثر روایی فارســی، از این قلمرو فراتر رفته  
و داســتان های کوتاه افغانســتان کم کم در دیگر 
زبان ها نیز خواننده های خــود را یافته ا ند. اما در 
تاجیکستان روند تحول نثر روایی معاصر فارسی 
اندکــی متفاوت بوده اســت، به ویژه با تغییر خط 
فارسی به خط ســیریلیک و این که نخستین آثار 
روایی جدید نثر فارســی با عنوان رمان فارسی به 
دهۀ 20 میــلادی و به آثار صدرالدین عینی و پس 
از آن به آثار ســاتم الغ زاده برمی گردد و با دگرگونی 
خط فارسی  در آن جا تا حد بسیار زیادی ناشناخته 
مانده است. اما در این حوزه نیز  آثار قابل توجهی 
داریم. این ســه شاخۀ ادبی، بدنۀ اصلی نثر روایی 
معاصر فارســی را تشــکیل می دهند که امروزه 
می شناســیمش. منتها با تأسف باید یادآور شویم 
که این شاخه های نثر فارسی در طول سال ها داد 
و ستد اندکی با یکدیگر داشته اند و چه بسا در حد 
بســیار زیادی از تحول نثر روایی فارسی در حوزۀ 

دیگر  بی خبر  مانده اند.
خوشـبختانه در افغانسـتان همیشـه، بـه دلیـل 
رسـیدن کتاب  های چـاپ ایران به آن ها، شـناخت 
خوبـی از ادبیـات معاصـر فارسـی در ایـران وجود 
داشـته اسـت. در دهه هـای اخیـر تـا حـد بسـیار 
زیـادی بـا انتشـار آثـار نویسـنده های افغانسـتان 
ایرانیـان  بـه  ایـن شـاخۀ ادب فارسـی  ایـران،  در 
بیـن  در  خاصـی  جایـگاه  و  شـده   معرفـی  نیـز 
اسـت.  یافتـه  ایـران  فارسـی زبان  خواننده هـای 
مگـر نثـر روایی فارسـی در تاجیکسـتان، بـه دلیل 
دگرگونی خط فارسـی در آن هـا، برای خواننده های 
ایرانی و افغانسـتانی، کم تر شـناخته شـده اسـت و 

آثـار اندکـی از این حـوزه به خط فارسـی برگردانده 
شـده اند.

بـه این سـه حـوزۀ مکانی مشـترک حـوزۀ زبان 
حوزه هـای  نویسـنده  های  بایـد  فارسـی  نثـر  و 
نویسـنده  های  همچنـان  و  را  آن  کوچک تـر 
فارسـی زبان مهاجر در سرتاسـر جهان را نیز افزود 
کـه توانسـته اند به رشـد و تحـول نثر فارسـی یاری 
برسـانند و زمینه هـای معرفـی نثـر روایی فارسـی 
را بـه جهانیـان فراهـم کننـد و چـه بسـا همیـن 
نویسـنده ها نیـز می تواننـد زمینه های آشـنایی این 
سـه حـوزۀ مشـترک را بـا یکدیگـر فراهـم کننـد.

گـروه ادبـی »راه ابریشـم« بـا برگـزار ی کنگـرۀ 
صد سـال نثـر معاصر پارسـی قصد داشـت به این 
نزدیکـی یاری رسـاند و زمینه هایـی، هرچند اندک 
و کوتـاه، را بـرای دیدار های اهالی سـه حـوزۀ ادب 
پارسـی فراهـم  آورد تـا بتوانند از تحـول نثر معاصر 
فارسـی در سـه مکان متفاوت، بگویند و بشـنوند 
و  راهکارهـا و زمینه هـای همـکاری و داد و سـتد 
بیشـتر ایـن سـه حـوزۀ زبانی مشـترک را بررسـی 

. کنند
هـدف از برگـزاری چنیـن کنگـره ای چنـد چیز 
بـوده و هسـت کـه از جملـه شناسـائی فرهنگ و 
ادب پارسـی بـه سـوئد و شـاید فراتـر از آن ایجـاد 
دوسـتی میـان مردمان پارسـی گوی. برگـزاری این 
دوره از کنگـره نتیجـه دیگـری را به همراه داشـت. 
شـرکت اسـتادانی از هند باعث گردید تا ما دریچه 
جدیـدی را بـاز کنیم و تصمیـم بگیریم تـا در آینده 
از کشـورهایی که در گذشـته در آن ها پارسـی زبان 
اصلـی و رسـمی بـوده و همچنیـن، از کشـورهایی 
کـه تحقیقـات خوبـی در بارۀ زبـان و ادب پارسـی 
می شـود دعـوت کنیـم کشـورهایی ماننـد: هنـد، 

ارمنسـتان، بنگلادش، ازبکسـتان و...
بـه هرحـال متأسـفانه شـرق ایـران کنونـی بـه 
عنـوان یکـی از خواسـتگاه های مهـم ادب و زبـان 
پارسـی نادیده گرفته شـده اسـت و به نظر می رسد 
ایجـاد ارتبـاط میان ایـن دو از جملـه وظایف گروه 
راه ابریشـم شـده باشد که خوشـبختانه می تواند با 
کمک از دوسـتان دکترعلی اکبر شـاه و دکتر سـید 
نقیـب عبـاس و در همکاری بـا بنیاد پارسـی هند 
که مسـئولیتش به عهدۀ این دوسـتان اسـت کاری 

انجـام بدهیم.
سـخنرانی های ارائـه شـده در کنگره، هـر کدام 
بـه نوعـی از زاویه ای متفاوت با یکدیگـر بود و این 

تنـوع بـه آن تازگی و طـراوت می داد. سـخنرانی ها 
و  نقدهـا  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  عالـی  بسـیار 
صحبت هایـی را در پـی داشـت. از آن جایـی کـه 
موضـوع بـرای عموم جدید بـود، اکثـرا از آن راضی 
بودنـد و در کنـار آن تعریـف و تمجیـد می کردنـد، 
بعضـی نیـز نقدهایـی بـر صحبت های سـخنرانان 
داشـتند که کاملا طبیعی است و نشـانگر آن است 
کـه صحبت هـا مورد توجـه بـوده و نیازمنـد آن بود 
کـه زمان بیشـتری برای بحث گذاشـته بشـود ولی 
ایـن امر تقریبا غیر ممکن اسـت؛ زیـرا ادامۀ بحث 
و نقـد در ایـن خصوص بـه هفته ها وقـت احتیاج 

دارد.
امسـال اسـتقبال و حضـور شـرکت کننده های 
فارسـی زبـان از شـهرهای مختلف سـوئد موجب 
شـده بود، جمعیت نسـبتا چشـم گیرتری در سالن 
فارسـی  شـنوندگان  کنـار  در  داشـتند.  حضـور 
 زبـان، حضـور شـنونده های سـوئدی  نیـز، کـه از 
نویسـندگان و اعضـای انجمن هـای نویسـندگان 
بودنـد، تقریبا چشـمگیرتر از سـال های قبـل بود.

بعضی از شـرکت کننـدگان گزارش کنگـره را به 
رسـانه های کشـور خود خواهنـد داد و حتی آقای 
کادمـی ایـران بـه کار تحقیق  میرعابدینـی کـه در آ
کادمی خواهد  اشـتغال دارد، گـزارش مفصلی بـه آ
داد. سـخنرانان هنـد گـزارش را در نشـریۀ خـود 
چـاپ خواهند کرد و سـخنران تاجیکسـتان نیز آن 

را به نشـریات کشـورش خواهـد داد.
در مجمـوع کنگـره از هـر نظـر موفق بـود و این 
نکتـه را همه سـخنرانان، حضار و حتی مسـئولین 

کتابخانه تأییـد کردند.
سـال  یـک  از  بیشـتر  ابریشـم«  راه  »گـروه 
بـرای برگـزاری ایـن کنگـره تـلاش کـرده بودنـد و 
دسـت آورد خوبـی را نیـز در پی داشـت. اگر وضع 
بـه همیـن منـوال ادامـه داشـته باشـد و بـا توجـه 
بـه روابطـی کـه بـا کشـورهای دیگر شـروع شـده 
اسـت، امید می رود که اپسـالا بـه جایگاه و قطبی 

بـرای پارسـی گویان تبدیـل خواهـد شـد.
 

گروه راه ابریشم
سوئد، اپسالا، خزان 2016 
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گزارشی از برنامه 
پادشاه فصل ها پاییز

همۀ فصل های سال برای همۀ آدم ها حس و حال 
متفاوت دارد؛ یکی بهاری است، یکی تابستانی، 
یکی زمســتانی و یکی هم خزانی، هرکسی فصل 
بخصوصی را دوســت دارد. امــا نمی دانم علت 
چیست که فصل خزان بیشــتر سر زبان ها است 
و احساس برانگیز. شاید خزان فصل دگرگونه ای 
است؛ فصلی که خبر از پایان شکفتن ها و رستن ها 
دارد و به نوعــی تکامل و حاصل دهی را هم نوید 
می دهد. فصل خزان روزهای کوچ و جابه جایی ها 
نیز هست و همین کوچ اســت که از دیرگاه مورد 
توجه بشر بوده است، نه این که بشر خود در طول 
تاریخ زمین، همواره این دایرۀ خاکی را گشته است 
و از غربتی به غربت دیگر رفته اســت. شاعران 
و نویســندگان به عنوان خلاق مفاهیم رمانتیک 
و تراژیک نیز این فصل را دوســت دارند و خزان 

جایگاه خاصــی در مفاهیم و متون خلق شــدۀ 
شــاعران و ادبا دارد. از همین روی، بنیاد اندیشه 
روز دوم میزان 1395 را میزبان جمعی از شاعران 
و ادب دوستان بود؛ در محفل فرهنگی-ادبی به نام 

»پادشاه فصل ها پاییز«. 
جلســه را مجری برنامه، حسینعلی کریمی با 
خوانش شــعرهای پاییزی آغاز کرد و بعد حسین 
ادبیات معاصر  حیدربیگی مدیرمسئول فصلنامۀ 
در مورد فعالیت های بنیاد اندیشــه صحبت کرد 
و گفــت: چنین محافلی در واقــع بهانه ای برای 
گرد آمدن دوســتان شاعر و نویســنده است. این 
شهر نیازمند این گونه محافل است که فرهنگیان 
ما گرد هم بیایند و حرفی از جنس مهربانی بزنند؛ 
در این فضایی که پر است از خشونت و نامهربانی. 
بنیاد اندیشــه نیز با همین هدف فعالیت می کند تا 

محملی باشــد بــرای فعالیت های ایــن چنینی. 
درواقع، همین محافل اســت کــه کم کم جریان 
فرهنگی ایجاد می کند و جریان فرهنگی بسیاری 
از کشــتی های فکری تکامل اجتماعی را هدایت 
خواهد کرد و به ســاحل امن و مهرورزی خواهد 
رســاند. خوش آمدید و قدم های همۀ شما روی 

دیدگان.
این برنامه در ســه بخشِ داستان خوانی،  شعر 
خوانی و قطعه ادبی تنظیم شــده بود. بساری از 
شعرهایی که توسط شاعران قرائت شد، مناسبتی 
و پاییزی بود و همین طور خوانش متن ادبی. اما 
سهمی هم باید داستان نویس ها می داشت که در 

این محفل چند داستان نیز خوانده شد.
 در بخش شــعر خوانی، اولین شــاعر محمود 
حکیمــی بود که بــا خوانش شــعری، همه را به 
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حال و هوای فصل قشــنگ پاییز برد. شــاعری 
دیگری کــه در جایگاه آمد و شــعر خودش را به 
 خوانش گرفت، محمد جاوید بود. جاوید شــاعر 
جوان و پر تلاشــی اســت که گردآوری مجموعه 
شــعر »تبر و باغ گل سرخ«، مجموعه شعری در 
سوگ بابه مزاری، و »احیای هویت«، مجموعه 
سخنرانی های رهبر شهید را به عهده داشته است. 
شــاعری بعدی که به خوانش شعرش پرداخت، 
 امیر مــروج، صاحب مجموعه شــعر »آخرین« 
بود که سال گذشــته در کابل منتشر شد. مروج 
شاعر خوش قریحه و خوش ذوق است. در نوبت 
بعد،  تهماسبی خراســانی، شاعر جوان بلخ شعر 
خواند هم چنین امین پویــا رضایی و دوبیتی های 
زیبــا ودل انگیز محلی خواند کــه همه را به وجد 
آورد. فخریه بیات، عادله آذین، محمدعلی ستیغ، 
موســی ابراهیمی و مقصود حیدریــان از جمله 

شاعرانی بودند که در ادامه برنامه شعر خواندند. 
ســروش،  ســهراب  داســتان،   بخــش  در 

داســتان نویس جوان و با اســتعداد، که سال پار 
مقام نخســت جشــنواره ادبی قندپارسی را از آن 
خود کرد، داســتان خواند. سروش داستان هایی 
با درونمایه روســتایی و تاریخی می نگارد و زبان 
داســتانی خوبی دارد. سروش با خوانش قسمتی 
از داســتان »گونه های خراشــیده خشــخاش« 
ذهن ها را به روســتای»کندوگگ« و »سلطان« 
کشــاند؛ جایی که هنوز آســمانش آبی است و از 
تعرض شــهر به دور مانده. بعــد حبیب صادقی 
نویســندۀ مجموعه داســتان »بادیگارد« داستان 
خواند. در قســمت بعد هادی مروج، نویسنده، 
طراح و هنرمند داســتانی »شاخ پر از حماقت« 
را به خوانش گرفت. مروج نویســنده ای است که 
بیشتر شخصیت های داستان هایش روان شناختی 

و انتزاعی است. 
در بخش قطعه ادبی، علی توانا، داستان نویس 
جوان، قطعۀ ادبی »پادشــاه فصل ها پاییز« را به 
خوانش گرفت. این محفل با عکس های یادگاری 

فرهنگیان به پایان رسید.

بخشی از شــعرهایی که در این برنامه خوانده 
شد. 

امین پویا رضایی
شوی تنایی مه صبا موشدیِ

اِی تایستویِ غم تیرما موشدیِ
خدا دیدار تو ره قسمت موکدک
بولجه جای مو لب دریا موشدی

*
قسم دادی مره د شیر مادر

تنا از تو بشم، عمری سراسر
اگرچه وعده هایت خام گشتک

بسم عاشق تویه این دلِ کافر 
عادله آذین نظری

کنده است! ای که یادت از خیال شور شب آ
کنده است ای که نامت از هوای تاب و تب آ

ای که با ترفند بی باکانه عادت کرده ای
با سلام تازه صبحانه عاده کرده ای

تا که دست ریش ریش آسمان را بر کنی
لحظه های رفتن دیروزها را سر کنی

ای که از شبها ملول، ای از هوس ها خسته ام
ای تمام هستی ام، ای شهسوار رسته ام

...
فخریه بیات

به زنان کوبانی: 
می بوسمت

فرشته خبر گناهم را به آسمان می برند
می بوسی ام 

فرشته ها قلم می زنند
به جنگ می روم

گلوله می نشیند به سینه ام
فرشته ها چشم می بندند

خاک بر سر می شوم
فرشته ها بی کار می شوند

چه با شکوه و زنانه می میرد
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مــردی از جنس لطیف پدر، اولین اثر داســتانی زینب انتظار، 15/ 7/ 
1395 در سالن اجتماعات دانشــگاه ابن سینا رونمایی شد. سخنرانان 
این محفل جواد ســلطانی، عبدالمجیب خلوتگر و حسین حیدربیگی 
بودنــد و در مورد این اثر تازه به چاپ رســیده صحبت کردند و به نقد و 
بررســی پرداختند. عبدالمجیب خلوتگر، شاعر و روزنامه نگار، این اثر 
را یک جسارت خواند و به نویســنده تبریک گفت و اضافه کرد که این 
کار یک پرده بر داری از روابط اجتماعی اســت، رمانی با درونمایۀ خوب 
که ســوژه آن آموزش و پرورش، کار و دنیایی زنانه است. اما رمان دارای 
کاستی هایی اســت. این نقص ها عبارتند از این که؛ گفتمان در داستان 
وجود ندارد، روایت ها یک دست نیست، نمایه های کنشی از هم گسیخته 
اســت،  فعل ها تکرار شــده و زبانش قابل فهم نیســت، اگر این رمان 

بازنویسی می شد قطعا زبان بهتری پیدا می کرد.
جواد سلطانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه این اثر را یک قدم نیک 
در بین زنان دانســت و گفت: این را به فال نیک می نگریم که از ســنت 
گفتاری بیرون و به نوشتن رو آوردیم. نوشتن از تجربه های فردی در بین 
زنان و تجربه های زیست شده پیش پا افتاده. اما مسائلی را که می توان به 
آن ها اشاره کرد، نابه سامانی روایت است که این اثر را ضعیف کرده. نکتۀ 
دیگر، زبان ضعیف این رمان است که نویسنده می توانست با خوانش آثار 

قبل از خود به داستان و زبان آن غنامندی ببخشد. 
حسین حیدربیگی، شاعر، داســتان نویس، اشاره ای به سیر تاریخی 
نویســندگان زن در تاریخ ادبیات افغاستان و ایران کرد و کار خانم انتظار 
را قابل تقدیر دانســت؛ با ذکر این که هر نویســنده به مشکلاتی روبه رو 
اســت و آنچه را که برای نخســت تولید می کند نیز از این امر مبرا نبوده 
و نیست. ایشــان اشاره کرد: در تاریخ ادبیات داستانی با دو نوع رویکرد 
ادبی رو به رو هستیم؛ یکی ادبیات زرد و دیگری ادبیات جدی و حرفه ای 
اســت. در رمان ها و ادبیات زرد، نویسنده بیشتر به مباحث عاشقانه و 
دم دستی و قضایای رمانتیک می پردازد. این نوع از ادبیات شخصیت ها 

و صحنه های مشــابهی دارد و بیشــتر از فرم و ساخت یکدیگر استفاده 
می کند. در این گونه ای از ادبیات همیشه پای عشق رمانتیک و همچنین 
پای خیانتی در میان است؛چنان که »مردی از جنس لطیف پدر نیز« از 
این خصوصیت برخوردار اســت. در این رمان نیز دختری عاشق پسری 

می شود و بعد به او خیانت می شود.
حیدربیگی از تعداد نویســندگان رمان زرد نام بــرد و گفت: در ایران 
فهمیه رحیمی و یک تعداد دیگر، و در افغانســتان، مهســا طایع، امان 
وارســته و... هســتند. حتا »رفیق روســی ام« از فیاض و »روشنای 
خاکســتر« اثر زهرا یگانه را نیز می توان گفت عامه پسند است؛ البته اگر 
قایل به این باشیم که واقعا رمان است. اما حسنی که رمان های زرد دارند 
این است که روایت ها با ساخت روان و ساده شکل پیدا می کند و خوانندۀ 
عام را بیشتر به مطالعه ترغیب می کند. امروزه کتاب نخواندن و مطالعه 
نکردن یکی از بحران های اجتماعی ما هســت، اگر ما به جای تفنگ و 
فحش و بدزبانی در فضای مجازی به کتابخوانی رو بیاوریم به زودی از 

این وضعیت عبور خواهیم کرد. 
وی همچنین به محسنات اثر داستان خانم انتظار نیز اشاره کرد: اولین 
حسن این اثر این است که با قلم یک زن به نگارش درآمده است. از این 
جهت جای خوشحالی دارد که زنان نویسندۀ ما هنوز هم در گیر بحران 
ســنت خانوادگی هستند و اگر در نوجوانی و جوانی به سمت نویسندگی 
روی بیاورند، اما در ادامه زندگی درگیر فکر ســنتی شــوهر و ماحول و 
حوش شــان می شوند و از نویسندگی دست برمی دارند. خوبی دیگر این 
اثر خلق دنیای زنانه اســت. به هر حال هر کسی جهان خودش را بیشتر 
می شناســد. زن بهتر می تواند از دغدغه و مشــکلات زنان این کشــور 

بنویسد. 
جلســه »مردی از جنس لطیف پدر« با رونمایی کتاب و عکس های 

جمعی فرهنگیان به پایان رسید. 
ادارۀ فصلنامه

کابل شهری اســت پرهیاهو، در میان این هیاهو 
یکــی می آید و یکــی می رود. روزهای گذشــته 
برای اهالی کابل روزهای خوبی بوده اســت. بعد 
از مدت ها چشم کابلی ها به دیدار یکی از خوبان 
ادب و فرهنگ این سرزمین که مدت ها است در 
ایران زندگی می کند، روشن شده است. این روزها 

کابل میزبان دکتر محمد سرور مولایی است.
محمدسرور مولایی، متولد 1324 خورشیدی 
در شــهر غزنی است، وی تحصیلات ابتدایی اش 
را در شــهر غزنی شــروع کرد و دورۀ لیسه را در 
مکتب لیســه عالی حبیبیه شهر کابل گذراند. در 
آزمونی که برای فرســتادن شاگردان رتبه های یکم 
تا سوم مکاتب سراسر کشور به خارج برگزار شد، 
رتبه پنجم را کسب کرد و بورسیه تحصیلی در ایران 
را برگزید. در سال 1344، برای تحصیل در رشتۀ 
زبان و ادبیات فارسی به ایران رفت. در دلو )بهمن( 
1348، از دانشگاه تهران، دانشنامۀ کارشناسی؛ 
در جدی )دی( 1351 از همین دانشگاه، دانشنامۀ 

کارشناسی ارشــد و در جوزا )خرداد( 1355، از 
همین دانشگاه، دانشنامۀ دکتری گرفت.

مولایی در دوره ای که در دانشگاه تهران درس 
می خواند، از خرمن دانش اســتادانی چون سید 
جعفر شهیدی، بدیع الزمان فروزانفر، پرویز ناتل 
خانلــری، ذبیح الله صفا، ســید صادق گوهرین، 
زرین کوب، سید حســن سادات  عبدالحســین 
ناصری و حسین خطیبی بهره ها برد. از سال های 
1348 تا 1369 نیز در بنیاد فرهنگ ایران زیر نظر 
دکتر پرویز ناتل خانلری به مطالعه و بررسی متون 
فارسی پرداخت. هم چنین از آغاز پایه گذاری بنیاد 
شــاهنامۀ فردوسی، به عضویت هیأت تصحیح و 

تنقیح شاهنامه برگزیده شد.
دکتر مولایی از 1354در دانشــگاه ها و مراکز 
آمــوزش عالی ایــران به تدریس زبــان و ادبیات 
فارسی پرداخته اســت. در این مدت نیز توانسته 
مراتب علمی را از اســتادیاری تا اســتادی تمام 
به دســت آورد. با روی کار آمــدن دولت تازه در 

افغانستان، ایشــان به ریاست دانشگاه بامیان در 
مرکز افغانســتان منصوب گردید. در بازگشت از 
افغانستان به ایران ناچار شد تدریس در دانشگاه 
را کنار بگذارد و بیشــتر سرگرم کارهای پژوهشی 
و تحقیقاتی شد. مولایی هر از گاهی در دانشگاه 

کابل نیز تدریس کرده است.
افزون بر آن، آثار متعددی در زمینه های مولوی 
پژوهــی، بیدل پژوهی، و باز نشــر آثــار خواجه 
عبدالله انصاری هروی دارد. هم چنین این استاد 
دانشگاه در پســت های اجرایی و علمی مختلفی 
در افغانســتان و ایران، مصــدر خدمت فراوان به 
زبان فارسی بوده است. آخرین اثر ارزشمندی که 
مولایی تصحیح کرده، جلد چهارم سراج التواریخ 
نگاشــته ملا فیض محمــد کاتب اســت که در 
ســال های گذشته به همت انتشــارات امیری در 

کابل منتشر شد.
در 30 میزان 1395 از شخصیت ادیب، شاعر، 
نویسنده و پژوهشــگر دکتر محمد سرور مولایی 

محمدرضا اخلاقی

مسافر دانایی
نیکوداشت دكتر محمد سرور مولایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر
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طی محفلی از ســوی انجمن ادبی فرهنگی خانه 
کادمی هنر و حلقه ادبی هشت بهشت در  مولانا، آ
کابل تجلیل شد. این برنامه از سوی دانشجویان، 
استادان دانشگاه ها، و علاقه مندان این شخصیت 
علمی و پژوهشگر کشور مورد استقبال گرم قرار 

گرفت. 
قنبرعلی تابش یک از ســخنرانان این محفل 
بــود و صحبت هایش را با اظهار خوشــحالی از 
حضــور دکتر مولایی آغاز کرد: به راســتی امروز 
گلویم پر از بغض اســت، و متأســفانه دوستانم 
امروز شــعرها و غزل های غمناک می خوانند، و 
من بغض شــادی دارم از این که دکتر عزیز را بعد 
از این که در جلسات شعر خوانی ایران می دیدیم، 
امروز در کابل می بینم و اندوهم از این اســت که 
دکتر مولایی همچنان مسافر است. کاش دکتر در 
این کشور حضور داشته باشــد که نسل امروز از 
دانایی ایشان بهره ببرد. اعتراف می کنم که قبل از 
امروز با هنر بیانــی و قلمی دکتر مولایی آن چنان 
که باید آشنایی نداشتم، به خاطر این که متأسفانه 
آثار اســتاد مولایی را مطالعه نکــرده بودم و این 
روزها موفق شدم حداقل مقدمه سراج را بخوانم. 
این شــاید شعار باشد، اما لذت متن را می توان در 
مقدمۀ کتــاب جلد چهارم ســراج التواریخ یافت 
کــه در حدود نصف این کتــاب را دربرمی گیرد و 
واقعا متنی است پر شــکوه و پر طنین و آهنگین 
و با موسیقی روان و زیبایی که مثل موج خواننده 
را با خودش می بــرد. در این مقدمه مرور کلی به 
چند جلد از سراج التواریخ هم شده است. به نظرم 
مباحثی را که دکتر مولایی در مقدمه سراج آورده 

است چنین است: 
• تبیین جایگاه هنر نویســندگی کاتب با تمام 

ویژگی هایی که دارد؛
• تبیین هنر تاریخ نویسی کاتب؛ این که چه نوع 
هنر تاریخ نویســی را به کار برده است، درواقع، به 
قول دکتر، کاتب واقع نویسی کرده نه واقعه نویسی، 

که در عموم تاریخ های گذشته بوده؛
• جایگاه کاتــب در دربار حبیب الله خان؛ که 

شخص اول تاریخ نویس زمانه اش هست؛ 
• تبیین اندیشــه های سیاســی کاتب؛ این که 
کاتب مشروطیت خواهی و انوع حکومت را بیان 

کرده است؛
• اعمــال محدودیت ها و سانســورهایی که 
بالای کاتب بوده در زمان نگارش سراج التواریخ؛

• تحقیقی بودن آثار کاتب بر اساس معیارهای 
امروزی؛

روانشناســانه  و  جامعه شناســانه  ابعــاد   •
ســراج التواریخ و وضعیت روابط بین اقوام و طرز 

نگرش دربار نسبت به این مسأله؛
• تبیین ابعاد مدیریتی و کاستی های حکومتی؛

• انواع نظام ها، مدینه ها و شرح این ها ؛
• عنــوان بندی های رســاوبلیغ و همین طور 
تنخواه بخشی به سلسلۀ جلیله محمدزایی به خاطر 

انتصاب و نصب خاص؛
• فصلی به نام ناقلین و مهاجرین، مثل ناقلین 
و مهاجرینی که روی زمین های دیگران جای داده 

شده اند.
در آخر این محفل نوبت به ســخنران و مهمان 
اصلی جناب دکتر مولایی رسید. ایشان در ابتدای 
سخنش به این مسئله اشاره کرد که ما هم در دنیای 
مهاجرت رنج و درد بســیاری را تحمل کردیم، ما 
هم تحقیر شدیم چنان که شما در درون این آب و 
خاک تحقیر شدید و رنج کشیدید. این سرنوشت 
همۀ ما در طول این سال ها بوده است. او همچنین 

در ادامۀ صحبت هایش افزود:
وقتی جهاد مردم افغانســتان علیه شــوروی 
شروع شد من در ایران دوستانی با تفکرات مختلف 
داشتم در دانشگاه، در ایام همکاری بعد از فراغت 
از تحصیل، یک تعدادشــان طرفدار ســینه چاک 
اتحادیه جماهیر شوروی بودند. آن ها می گفتد که 
آقای دکتر کار افغانســتان دیگر تمام شد، اما من 
برایشان می گفتم نه صبر کنید، به قول شما جوجه 

را آخر پاییز می شمارند.
آن ها می گفتند اروپای شرقی را خوردند صدای 
کســی بیرون نشــد و هیچ کــس مقاومت نکرد 

و...، من می گفتم افغانســتان را هر کس بخورد 
در گلویش گیر می کند، افغانســتان بســیار گلو 
گیر است. شــما خواهید دید، دیگران می گفتند 
بیاید،  بیاید، سوسیالیست  بگذارید کمونیســت 
ثــروت را بین مردم توزیع کننــد، دیدیم که چطور 
این ثروت بیــن مردم توزیع شــد. هیچ کس باور 
نمی کرد چون همت ما را نمی دانســتند و آرام آرام 
مردم اروپای شــرقی به خاطر همین ایســتادگی 
مردم افغانستان حرکت کردند. ما الگو شدیم ولی 

در ادامه یک سری خطاها رخ داد. 
همچنین دکتر مولایی دربــارۀ حوزۀ فرهنگی 
گفت: ما در جغرافیای فرهنگی در درون یک متن 
هستیم، در مکتب خوانده بودیم، شیراز یک شهری 
است که در آن سعدی و حافظ بزرگ شدند، شعر 
ســرودند و از اوضاع زمانه  و فرهنگ شان سخن 
گفتند. ما در مســجد و مکتب حافظ خواندیم، 
گلســتان خواندیم. شــعرهای حافظ و سعدی 
شعرهایی هســتند که وقتی می خوانیم احساس 

می کنیم، یک گم شده را پیدا کردیم. 
مولایی از خاطــرات اولین ســفر خانمش به 
افغانســتان گفت: وقتی خانم دکتــر به بلخ رفته 
بود، خانه مولانا حالــش را دگرگون کرد و همین 
احســاس یگانگی و اشتراک فرهنگی را داشت. 
این احســاس بالاتر از حد و مرز کشــیده شدۀ 

امروزه است.
دکتر مولایی در ادامــه صحبت هایش گریزی 
به ملا فیض محمد کاتــب زد و گفت: کاتب باب 
هزاران مدخل را برای ما گشــوده است و وظیفۀ 
ما هســت که این مدخل ها را باز کنیم و بخوانیم. 
آن چه را که من نوشتم برای این بود که می دیدم این 
کتاب آیینه ای است بسیار شفاف و در حین حال 
موجی پر از خون، قصاوت، غارت، ستم و ظلم. 
کاتــب ما را به خود ما شناســانده، هیچ ملاحظه 
ندارد، هزاره را می گوید جهــول، فرق نمی کند؛ 
اویی که خراب اســت، خراب است، این آزادگی 
کاتب است. اگر هیچ درس نگیریم باید آزادگی و 

حقیقت جویی را از این ها یاد بگیریم.  190
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قصه گویان كابلی

امــروزه بیش از پیش ما بــه حرکت ها و حلقه های 
فرهنگی نیازمندیم؛ بــه دور از هیاهو و کار بازاری 
که در شهر و کشور ما کم دیده نمی شود. حلقه های 
فرهنگی می تواند هم رسالت آموزش و پروش یک 
نســل را به عهده داشته باشــد و هم طبیعتا باعث 
ایجاد جریان فرهنگی می شو؛ جریانی که گردنه های 
عصبانیت یک جامعه را پشت سر گذاشته نسل های 
بعــدی را به فضیلت های رفتاری و کرداری نزدیک 
می کند. رهایی نسل امروز ما از خمودگی فرهنگی، 
یقینا توجه کردن بــه گفتمان های فرهنگی و تعمق 
نسبت به کاستی هایی اســت که گریبانگیر ما شده 
است و خشونت و بددلی هایی که چنان اختاپوسی 
روی معصومیت های از دست رفتۀ این نسل خیمه 
زده اســت. ما اگر نگاه ارزشگرایی به گفتمان های 
فرهنگی داشته باشیم، می توانیم اندک اندک به مقصد 

مان نایل شویم و این را هم می دانیم که این امر مهم 
به آســانی به دســت نمی آید. گلوله و خشونت ها، 
وضعیت جنگ و پساجنگ، ذهنیت نسل جوان ما 
را به گونه ای ویران کرده است که انگار خیال می کنی 
بمب اتمــی فرود آمده و بنیان هــای فکری ما را به 
یکباره تبدیل به دود و خاکستر کرده است. این گفته 
شاید بیش از حد بدبینانه باشد، ولی واقعیت تلخی 
است که زهرش را در جان خریده ایم و با این تفاوت 
که باور نداریم، شبیه این که امروزه درصد روانی های 
این ســرزمین بیش از حد آماری است که رسانه ای 

شده است ولی ما مثل شیر باور نمی کنیم.
اما رسالت این نســل این نیست که گام به راهی 
بگذارد که در چند دهۀ گذشــته طی شده است، ما 
زخم های بسیاری داریم و باید به دنبال مرهمش برآمد 
و آن نوش دارو؛ یقینا خیزش های فرهنگی می تواند 

باشــد. این مسأله از این جهت مهم به نظر می رسد 
که امروزه، اوضاع فرهنگی ما از تمایز زیادی نسبت 
به اوضاع سیاسی برخوردار نیست. همان وضعیتی 
که در عینیت اوضاع سیاسی و تعاملات اجتماعی 
ما در جریان است، در واقعیت فرهنگی ما نیز نهفته 
است، فرهنگیان ما به همان اندازه پراکنده و دور از 
هم هستند که برگ های پراکنده در طوفان پاییزی را 

می مانند. 
ولی با همــۀ بدبینی ها نباید نســبت به واقعیت 
جریان فرهنگی زیاد ناامید بود، در این اجاق اندک 
شرری هست که می تواند به شعله های گرما بخش 
فردای این مردم تبدیل شــود. جلســات فرهنگی 
بســیاری در این شهر برگزار می شود که اندک اندک 

تأثیر خودشان را خواهد گذاشت. 
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طول یک ســال است که جلسات و حلقه نقد ادبی 
خودش را ادامه داده اســت. نسل جوان امروز ما به 
گاهی و یادگرفتن است و این، فردای روشن و  دنبال آ

پر از خلاقیت و سوژه های نو را نوید می دهد. 
در این ســال ها، در این شــهر رمان و مجموعه 
داستان های بسیاری به چاپ رسیده است که جای 
بسی خوشحالی است. اما رویکرد ما نسبت به بعد 
از تولید این آثار زیاد رضایت بخش به نظر نمی رسد 
و فرهنگ رواج یافته این ســال ها نیز پســندیده به 
نظر نمی رســد. آثار ادبی و یــا در کلیت همه آثاری 
که قابلیت پرداخت و نقــد را بعد از چاپ دارند، با 
یک رونمایی به محاق می روند و مردم نیز از آن نامی 
نمی شــنوند و فرصت نگاه جدی به این آثار و آنالیز 
نقطه قوت و ضعف شان به فراموشی سپرده می شود. 
از همین روی است که ترویج نگاه حرفه ای به نقد را 
می شود از همین جلسات هفتگی آغاز کرد و کم کم 
برای اهالی ادب و هنر مســأله نقد را عادی سازی 

کرد. 
در جلسه نقد شعر و داستان بنیاد اندیشه با همه 
آثار داستانی و شــعری به شکل حرفه ای نگریسته 
می شود و بدون ملاحظه نقطه ضعف های اثر گفته 
می شود. حالا با توجه به نوع فرهنگ حاکم نسبت به 
نقد، ممکن است سر بعضی از نویسندگان و شاعران 
سنگین تمام شود. ولی باز باید بگوییم که این راهی 
اســت که باید رفت و نگاه مان را باید حرفه ای کرد؛ 
نان بــه قرض دادن و تعریــف و تمجید صرف، درد 

ادبیات ما را دوا نخواهد کرد. 
امری دیگر را که می شــود با این گونه جلسات به 
وجود آورد و حتی بین ناشــرانی گرامی هم فرهنگ 
ســازی کرد، مرتبۀ چاپ آثار آفرینشی ادبی است. 
مثلا ناشــر نافع یــک کتابی را به نام مثــلا رمان یا 
داســتان کوتاه یا شعر چاپ می کند که هیچ ارزشی 
ادبی ندارد؛ یا کپی از دیگران اســت و یا بسیار خام 
نوشــته شده است. این به نفس خودش عیب ندارد 
و نســبت به نویسنده و شــاعر دارای ارزش است، 
بالاخره زحمتی کشیده می شود و حد اقل این است 
که همین شخص گام هایی را برای آفرینش برداشته 
اســت؛ اما در جامعه ادبی ما و برخورد ناشران نافع 
معقولانه به نظر نمی رسد. در واقع این کار به نحوی 
ادبیات ما را به ابتذال نزدیک می کند و به همان اندازه 

از حرفه ای شدن به دور. 
امیدواریم این گونه جلســات که طبیعتا موجی 
هست، گاهی کم و گاهی بیش، در این شهر و دیار 
هرچه بهتر و حرفه ای تر برگزار شــود و نســلی که 
می خواهد به میدان های وسیع فرهنگی و خلق اثر 

گام بگذارد؛ قدم های استواری بردارد. 
داستان هایی که در این جلسات به نقد و بررسی 

گرفته شد: 
در جلسه داستان و نقد داستان بنیاد اندیشه تاکنون 
این داستان ها به نقد و بررسی گرفته شده است: »اتاق 
چهارم« و »شــاخ پر از حماقت« از هادی مروج، 
»استکان شکست«، علی توانا، »بیداری و صدای 

بوم«، عصمت الطاف،  «شاید گناه باشد این«، فتانه 
حسن زاده، »دستمال سفید صبرگل«، مینا رضایی،  
»داستان خیانت«، علی جلالی تمرانی، »سایه های 
دور و برم«، نســرین حسینی، »گونه های خراشیده 
خشاش«، سهراب سروش، » ماجدی« تقی واحد، 
»کاکا جان« رضا یمک، و داســتان های خارجی؛ 
»ماسه« از آلیس مونرو و »بگو مرا نکشند« از خوان 

رولفو. 
در این گونه جلسات معمولا دو رویکرد رعایت 
می شود، هم بنابر سنت حسنه این گونه جلستات، 
نکات آموزشی و نحوه ساختار و عناصر شکل دهندۀ 
روایت گفته می شــود و هم با نگاه مدرن نســبت به 
ساخت و فرم داستان به شکل جدی بررسی صورت 
می گیرد. امری امیدوار کننده اســت که نسل جوان 
کم کم به سوی حرفه ای شدن گام بر می دارد و نگاه 
جدی نسبت به نقد آثارشان دارد و این نوید از فردای 

خوب می دهد. 
در کلیت این داســتان می تــوان نتیجه گرفت که 
وضعیت ادبیات داســتانی ما ســوژه ها و فضاهای 
متفاوتی را دنبال می کند و خصوصا رویکرد خاصی 
به بومی گرایی دارد. اکثر سوژه های داستان های نقد 
شده برخاسته از زادبوم نویسنده ها است و این نشان 
می دهد که نویســندگان جوان ما به این مهم رسیده 
است که بهترین و مدرترین داستان، داستانی است 

که بومی ترین باشد. 
اداره فصلنامه
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عاشورا  یک رخداد بزرگ تاریخی است که هر ساله 
در ماه محرم از آن تجلیل به عمل می آید. مداحان 
در مدح امام حســین و یارانش مدح می خوانند. 
شاعران شعر می ســرایند، داستان نویسان پیرنگ 
عشــق و جنون را به نثر در می آورند و هر کس به 
نحو خود از عاشــورا و قیام امام حسین تجلیل و 
پاسداشت می کند. همایش ادبی »خون خدا« از 
سوی دانشگاه کاتب، نشــر واژه و مرکز فرهنگی 
افغانستان در سالن همایش دانشگاه کاتب بخش 
ماســتری به تاریخ بیســت و دوم میزان با حضور 
داشت شاعران، اســاتید دانشگاه، دانشجویان و 

فرهنگیان برگزار گردید. 
شــهربانو احمدی گرداننــدۀ همایش، چرایی 
برگــزاری ایــن همایــش را فقط پاسداشــت و 
گرامی داشت ارزش های انسانی و اسلامی خواند 
و پیام عاشــورا را اعتراض و عدالتخواهی عنوان 

کرد. 
ســخنران اول، قنبرعلی تابش در مورد »تاریخ 
ادبیــات عاشــورایی در ادبیــات دری« صحبت 
نمود و گفت: »تاریخ ادبیات دری نشــان می دهد 

که عاشــورا، محــرم، کربلا و امام حســین یکی 
از مضامین اصلــی و تأثیرگذار روی شــعر دری 
بوده است. از ســنایی، غزنوی، مولانای رومی، 
خاقانی، ناصرخســرو قبادیانی، عایشــه درانی، 
تیمورشاه ابدالی و... نام برد و در ادامۀ سخنانش 
به این مطلب اشــاره کرد که این شــاعران دربارۀ 
امام حسین و حادثۀ عاشورا شعر سروده اند و این 

اشعار از پایه های مستحکم شعر دری می باشند. 
تابش افزود که سلســله ا ی از شــاعران کهن 
نیز درباره قیام امام حســین و حادثه کربلا شــعر 
سروده اند و این بدان معنی است که عاشورا یکی از 
مضامین دائمی و همیشگی شعر دری می باشد. از 
شاعران معاصری چون سید اسماعیل بلخی، بلبل 
کابلی، واصف باختــری، محمد ابراهیم ترکمنی، 
غلام حیدر وجودی، موحد بلخی، قهار عاصی، 
سید فضل الله قدســی، محمد شریف سعیدی، 

حسین حیدربیگی، حمید مبشر و... نام برد. 
اســتاد  دکتر حفیظ الله شــریعتی »ســحر« 
دانشگاه و پژوهشگر، سخنران بعدی این همایش 
بود. او در مورد نگاه شاعران به قیام امام حسین به 

این نکته اشاره کرد که نگاه عموم شاعران به کربلا 
و قیام امام حسین، یک نگاه عاطفی ـ احساسی 
اســت. در روزگار کنونی کــه نیازهای اجتماعی 
مانند عدالت خواهی و آزادی به وجود آمده است، 
باز هم شــاعران این ســرزمین، حادثۀ کربلا را از 
زاویۀ عاطفه و احســاس می بینند که دلیل عمدۀ 
آن حضور همیشگی شاعران افغانستان در حاشیۀ 

سیاست و قدرت است. 
شریعتی در ادامۀ صحبت هایش بازتاب عاشورا 
را در شــعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی 
بررسی نمود و برای نمونه چند کلیدواژۀ »عشق، 
بلا، فنا، شــهادت، شــیدایی، وصال دوســت، 
عاشــق« را که بوی امام حســین و کربلا می داد، 

بیان نمود. 
در آخر این همایش روح الله واعظی، مینا نصر، 
ابوالحســن بیانی، محمد باتوری ستوده، محمد 
انور ظفری، محمدرضا کاظمی و دیگر شــاعران 
سوگ ســروده هایشــان را یکی پــس از دیگری 

خواندند.
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یک 
کادمی ســویدن و بنیاد  جایــزۀ نوبل که از طرف آ
نوبل در ســویدن در پنج رشــته: ادبیات، صلح، 
فیزیک، شیمی، پزشکی  داده می شود، معتبرترین 

جایزۀ جهانی در این پنج عرصه است.
امسال تا دقایقی قبل از اعلام جایزۀ ادبی نوبل، 
پنج کاندیــد اول این جایزه از نظر کارشناســان 
ادبیات این ها بودند: آدونیس، شاعر عرب سوری، 
تیونگو، نویســندۀ کینیایی، موراکامی، نویسندۀ 
جاپانی، جویس، نویســندۀ آمریکایی و فیلیپ، 
نویسندۀ یهودی. اعلام شــدن نام باب دیلن آواز 
خوان؛ آهنگ ســاز و ترانه ساز آمریکایی به عنوان 
برنده جایزۀ ادبی نوبل ســال 2016 به همان اندازه 
شــگفت آور بود که برنده شــدن دونالد ترامپ به 
عنوان برندۀ انتخابات آمریکا تعجب آور. دقایقی 
پس از اعلام جایزۀ ادبی نوبل رادیو سویدن با من 
گفتگو کرد و خلاصه ســخن من در این مورد این 

حرف ها بود:
1.برندۀ غیــر متعارف که مــرا غافلگیر کرد و 

به هیچ وجه به بــاب دیلن فکر نمی کردم. او یک 
آهنگ ســاز و خواننده اســت و مســتحق جایزۀ 

موسیقی است نه مستحق جایزۀ ادبیات.
2.اما از آن جا که ترانه های او شــاعرانه است 
می توان با یک اغماز او را به عنوان شاعر ترانه های 
ماندگار مســتحق جایــزۀ ادبی شــمرد. ترانه از 
یک طرف ســری به شــعر دارد و از طرفی سری 
به موســیقی، بنابراین، پلی اســت بین ادبیات و 
موسیقی و پر بی جا نیســت اگر به اهمیت ترانه و 
ترانه سرایی توجه شود و جایزه تقدیم به ترانه نویس 
شــاعر شــود. الحق بعضی از ترانه های او بسیار 

مدرن و شاعرانه است:
چتر، چرخ خیاطــی را ملاقات می کند، روی 
تخت عمل...، این تکه از یک ترانه او به شــدت 
شاعرانه است. از طرفی، ترانه به عنوان یک متن 
ادبی دراز مدت ترین تأثیر را روی بشــر گذاشته و 
زمزمه غصه ها و شادی های بشر بوده است و همه 
انســان ها را همراهی کرده اســت. غریب نیست 
اگر از این ژانر هم در عرصۀ ادبیات تقدیر شــود و 

جایگاه خجسته ای برایش برگزیده شود.
پس از یکی دو روز جنگ و جدال رسانه ای و 
یکی دو هفته ســکوت باب دیلن دریافتم که همۀ 
علاقه مندان ادبیات به دو گروه طرفدار و مخالف 
باب دیلن تقسیم شده اند. عده ای از بزرگان اهدای 
جایــزۀ ادبی نوبل را به باب دیلن نوعی دهن کجی 
به ادبیات و ساده سازی امر ادبی دانستند. عده ای 
در رادیوها و روزنامه ها به طنز و استهزا نشستند. 
اما امری بســیار غریب سکوت مرگبار باب دیلن 
نسبت به جایزۀ ادبی نوبل بود. سکوت مرگبار او و 
کادمی سویدن به نوعی  پاسخ ندادن به تماس های آ
کادمی سویدن و بنیاد نوبل انجامید و  آبروریزی آ
حدث و گمان ها و روایت های عجیب و غریب از 
زبان باب دیلن، فضای غریبی ایجاد کرد. در یکی 
از روزنامه های صبح سویدن از زبان باب دیلن نقل 
کرده بودند که او گفته اســت سویدن یک کشور 
کوچک و کثیف و بی خبر اســت که شهروندانش 
مثل کرم در رفاه می لولند و به چیزهای پوچ افتخار 
کادمی سویدن  می کنند. این نوع روایت ها برای آ

باب دیلن و دانلد ترامپ
در حاشیه جایزۀ ادبی نوبل سال 2016
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کادمی  ســنگین و بازی با آبرو بــود. در نهایت آ
سویدن دست از جســتجو کشید و اعلام کرد که 
دیگر تماســی با باب دیلن نمی گیرند. باب دیلن 
بعد از هفته ها در یکی از ســایت هایش نوشت که 
کادمی سویدن اظهار  او برندۀ جایزۀ نوبل است. آ
خوشحالی کرد اما او باز هم سکوت کرد و چیزی 
بیشتر نه نوشت. پس از هفته ها باب دیلن نوشت 
که در مراسم جایزۀ نوبل اگر بتواند شرکت می کند. 
باز گفت به سویدن نمی آید بلکه در ناروی می آید. 
باب دیلــن این گونه با بزرگترین جایزۀ ادبی جهان 

بازی کرد.
 پیــش از او یک بــار در تاریخ جایــزۀ نوبل، 
سارتر، فیلسوف مشــهور فرانسه، نیز از پذیرفتن 
کادمی سویدن دلیل  جایزۀ ادبی نوبل سرباز زد. آ
اهدای جایزه به ســارتر را این گونه ذکر کرده بود: 
به خاطر آثار سرشار از اندیشه و روح آزادی خواه 
و حقیقت جوی نویســنده ای که بر عصر ما تأثیر 

عظیم نهاده است. 
ســارتر دلیــل نپذیرفتن جایزۀ نوبــل را با متن 
فلسفی خود جواب گفت که بماند. برای آنان که 
علاقه مند به خواندن ردیه ســارتر می باشند، متن 

بیانیۀ سارتر در ادامه این گزارش می آید. 

دو
از طنزهایی که در حاشــیه جایزۀ ادبی نوبل پیش 
آمد دو پست در فیســبوک من بود. در پست اول 
مــن لینکی از گفتگوی خودم با رادیو ســویدن را 
گذاشــتم که عنوان آن بود: برنده شدن باب دیلن 
برای من غافلگیر کننده بود. تعدادی از دوســتان 
که از ســر مهر و بدون خواندن، پســت های مرا 
لایــک می کنند تصور کردند کــه این غافلگیری 
نه به خاطر برنده شــدن باب دیلن بلکه به خاطر 
این است که خودم برنده جایزۀ ادبی نوبل شده ام. 
صدهــا نفر این جایزه را به من تبریک گفتند و دو 
ســه نفر هم ناراحتی خویش را از ســهل انگاری 
خوانندگان متن و شنوندگان مصاحبه ابراز کردند. 
برای پیچیده تر شدن مسأله من یک پست مستقل 

طنز نوشتم که این بود:
چرا یک عده از ایــن ناراحت اند که من برنده 
جایزۀ ادبی نوبل شــده ام؟ همین سخیداد هاتف تا 
حالا حد اقل به ده نام مســتعار مطلب نوشــته و 
ده ملت را عاشــق نثر و فکر خود کرده است. من 
پانزده سال پیش عاشق قلم »امیر سیاقشو« بودم. 
مــن تک تک واژگان نثر او را می بوســیدم و فکر 

می کردم او یک استثنا در تاریخ نثر فارسی است. 
بعد که معلوم شد سخیداد هاتف است گفتم من هم 
از او بهتر می نویسم. حالا که من بیشتر از نیم  قرن 
به نام مســتعار باب دیلن ترانه نوشــته ام وآهنگ 
ســاخته ام و ســرانجام پس از این همه ترانه های 
خوب شاعرانه که حتی سخت گیر ترین آوازخوان 
و آهنگســاز جهان داود ســرخوش ترانه های مرا 
خوانده اســت، برنده جایزۀ ادبی نوبل شــده ام، 
یک عده بر ســر طرفداران عزیز من، که در واقع 
طرفداران هنر و موسیقی و شعر ناب اند نه طرفدار 
من، کاسه و کوزه را می شکنند که شما فرق باب 
دیلن و شریف سعیدی را گرفته نمی توانید حال آن 
که آدم می تواند طبق قانون کشــور سویدن دو نام 
ثبت شــده داشته باشد که یکی اش خیلی مشهور 
و یکی اش گم نام باشــد که بعدا خیلی مشهور تر 
بشــود. وای بر شــما که فرق باب دیلن و شریف 
ســعیدی را گرفته نمی توانید و از حق داشــتن دو 
نام دفاع نمی کنید در حالی که از حق داشــتن دو 

همسر دفاع می کنید.
پای این پســت من ششــصد و دو نفــر ابراز 
خرســندی کردنــد و جایزۀ ادبی نوبــل را به من 
تبریــک گفتند. علاوه بر این جمع، جمع غفیری 
از دانایان و دوســتان و حتی ژورنالیســتان به من 
زنگ زدند و پیام خصوصی فرســتادند و تقاضای 

مصاحبه کردند.
پس از پایان بحث جنجالی باب دیلن دریافتم 
که ســخن آن منتقد باب دیلن درست بود که گفته 
بود این جایــزه به پرورش ســطحی نگری دامن 
می زنــد و امر مهم و دشــوار ادبیات را به یک امر 

پیش پا افتاده و روزانه تقلیل می دهد.

ترانه سرا: باب دیلن
مترجم: محمد شریف سعیدی

پاسخ بر باد رفته است

چقدر راه را کوبیده باشد یک مرد
تا بتوانی بگویی اش مرد؟

چند دریا را پریده باشد کبوتر سپید
پیش از آن که روی شن ها بخوابد؟

آری چند بار باید یک گلوله توپ بپرد
پیش از آن که برای ابد ممنوع شود؟

پاسخ این پرسش ها
 دوست من!

رفته است بر بادها
پاسخ برباد رفته است

آری چند سال یک کوه وجود دارد
پیش از آن روفته شود در اقیانوس؟

آری چند سال یک انسان وجود دارد
تا اجازه یابد آزاد شود؟

آری چند بار یک مرد سرش را بچرخاند
تا وانمود کند که چیزی را نمی بیند؟

پاسخ این پرسش ها
 دوست من!

رفته است بر بادها
پاسخ برباد رفته است

آره چند بار باید یک مرد بالا را نگاه کند
پیش از آن که بتواند آسمان را ببیند؟

اره چند گوش باید داشته باشد یک مرد
برای این که بتواند زجه مردم را بشنود؟

آره چند مرگ باید بگذرد تا یک مرد بفهمد
مردمان بی شماری مرده اند؟

پاسخ این پرسش ها
دوست من!

رفته است بر بادها
پاسخ برباد رفته است

محمدشریف سعیدی
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ژان پل سارتر به همراه سیمون دوبوار
»سخت متأسفم که قضیه به صورت جنجالی درآمده 
اســت: جایزه یی  داده اند و من آن را نمی پذیرم و این 
بدان سبب است که به  موقع از آن چه که برایم  تدارک 
دیده می شد، خبردار نشدم. هنگامی که در فیگاروی 
ادبی 15 اکتوبر نوشته خبرنگار سویدنی روزنامه را 
دیدم که نظر فرهنگستان سویدن متوجه من  است، 
هرچند که قطعی نبود، فکر کردم می توانم با نوشتن 
نامه ای به فرهنگستان  ســویدن، که فردای آن روز 
فرستادم، اوضاع را روبه راه کنم که حرفش را نزنند. 
نمی دانســتم که جایزه را بی آن که نظر آدم را بپرسند، 
می دهند و فکر کردم  هنوز وقت باقی  است که جلوی 
این کار را بگیرم. اما فهمیدم که فرهنگستان سویدن 
وقتی انتخابش را کرد، نمی تواند نظرش را تغییر دهد.

دلایل من برای نپذیرفتن ایــن جایزه، همچنان که 
در نامه  ای متذکر شــدم، نه به فرهنگستان سویدن 
مربوط می شود و نه به خود جایزه. در نامه ای  دو نوع 

دلیل آوردم. دلایل شخصی و دلایل عینی.
دلایل شخصی: این نپذیرفتن من بی مقدمه نیست. 
من همیشه  از امتیازهای رسمی روگردان بوده ام. پس 
از جنگ، در 1945 به من پیشنهاد »لژیون دونور« 
شد، اما با وجود دوستانی که در دولت داشتم، آن را 
نپذیرفتم. هم چنین با وجود تلقین بعضی از دوستانم، 

از تدریس در »کولژدوفرانس« سر باز زدم.
این مربوط اســت به استنباط شــخصی من از کار 
نویسنده. نویسنده  ای  که جهت سیاسی یا اجتماعی 
یا ادبی می گیرد، نباید جز با وســایل خاص خود، 
یعنی کلام مکتوب، عمل کند. نویســنده، هر نوع 
امتیازی را که بپذیرد، خواننده  را مقید می کند؛ و این 
برای من قابل پذیرش نیســت. یک سان نیست اگر 
پای  نوشته ام ژان پل ســارتر بگذارم یا ژان پل سارتر 

برنده جایزه نوبل.
نویسنده ای که امتیازی از این نوع را می پذیرد، خود 
و نیز مجمع یا مؤسســه  ای را که به او این افتخار را 
می دهد، متعهد می کند. علاقه من به  پارتیزان های 
ونزوئلایی تنها مرا متعهد می کنــد، اما اگر ژان پل 
ســارتر برنده  جایزۀ نوبل از مقاومــت ملی ونزوئلا 
طرفداری کند؛ همراه خود جایزۀ نوبل  و فرهنگستان 

سویدن را نیز کشانده است.
نویســنده هرگز نباید این اجــازه را بدهد که به یک 
»مقام رســمی« تبدیلش  کنند. هرچنــد این کار، 
همچون مورد من، به صورتی آبرومند انجام پذیرد. 
بدیهی اســت که این روش شــخص من اســت و 
هرگز شــامل خرده گیری در مورد برند گان پیشــین 

جایزۀ نوبل نیســت. من برای بســیاری از آن ها که 
افتخار آشنایی شان را داشته ام، ارزشی بسیار قایلم و 

تحسین شان می کنم.
دلایل عینی: تنها مبارزه ای که در شرایط کنونی در 
جبهه فرهنگ امکان پذیر اســت، مبارزه یی ست به 
 خاطر همزیستی مسالمت آمیز دو فرهنگ شرق و 
غرب. نمی گویم که باید یکدیگر را در آغوش کشید، 
چه نیک می دانم که روبه رو شــدن  این دو فرهنگ 
لزومــاً باید صورت ســتیز به  خود بگیــرد؛ اما این 
ستیز باید بین  انسان ها و فرهنگ ها و بدون دخالت 

»مقامات رسمی« جریان یابد.
مــن با تمام وجود تضاد بین این دو فرهنگ را حس 
می کنم و خود از این تضادها ســاخته شده ام. تعلق 
من بی تردید متوجه به سوسیالیسم است و آن چه که  
شرق نامیده می شود، اما من در یک خانواده بورژوا 
و فرهنگی بورژوازی به  دنیا آمده ام و تربیت شده ام و 
این به من اجازه می دهد که باتمام کسانی که بخواهند 
به هــر دو فرهنگ تقرب حاصــل کنند، همکاری 
کنم؛ با این وجود امیدوارم که  »فرهنگ برتر« یعنی 

سوسیالیسم پیروز شود.
به همین دلیل اســت که نمی توانــم هیچ امتیازی را 
از مراجع عالی  فرهنگ، نه از شــرق و نه از غرب، 
بپذیرم؛ حتا اگر وجودشــان را نیک  دریابم. هرچند 
تمام علایقم در جهت سوسیالیسم است، اما اگر بنا 
بود جایزۀ  لنین را هم به من بدهند که مورد حاضر آن 

نیست، از پذیرفتنش سر باز می زدم.
می دانم که جایــزۀ نوبل به خودی خود جایزه بلوک 
غرب نیســت، اما چنین چیزی از آن می ســازند و 
یحتمل حوادثی پیــش آید که در اختیــار اعضای  
فرهنگستان سویدن نیست. هم ازین روست که در 
شــرایط کنونی جایزۀ نوبل به  طور عینی امتیاز ویژه 
نویسندگان غرب و یا یاغیان شرق، تلقی می شود. 
مثلًا این  جایزه به پابلونرودا، که از بزرگترین شاعران 
امریکای جنوبی ست، داده نشد. از لویی آراگون، که 
به  راستی که به پاسترناک پیش از شولوخوف جایزه 
داده شــد و تنها اثر ادبیات شوروی که این جایزه را 
ربود، کتابی بود که در خارج انتشار یافت و در زادگاه 
خود کتاب ممنوع بود، در حالی که می توانســتند با 
حالتی مشابه، تعادل را در جهت دیگر برقرار سازند.

در گیــرودار جنگ الجزایر کــه »اعلامیه 121 تن« 
را امضــا کرده بودیم، جایزۀ نوبل را با حق شناســی 
می پذیرفتم. زیرا در آن زمــان این افتخار تنها از آن  
من نبود، بلکــه آن آزادی، که بــه  خاطرش مبارزه 
می کردیم، نیز سهمی می برد. ولی چنین پیش نیامد 

و اینک پس از پایان آن مبارزه است که این جایزه را 
به من می دهند.

در دلایل فرهنگستان سویدن از »آزادی« سخن به 
میان آمد و این  کلمه یی ســت که می تواند به انحای 
مختلف تفســیر شــود. در غرب مفهوم آزادی  کلی  
است، در حالی که برای من آزادی مفهوم صریحی 
دارد. این که انسان بیش  از یک جفت کفش داشته 
باشد و چندان بخورد که گرسنه نماند. به گمان من  
نپذیرفتن این جایزه کمتــر از پذیرفتنش خطرناک 
اســت: اگر جایزه را می پذیرفتم ، خود را در معرض 
چیزی قرار می دادم که من آن را »پس گرفتن عینی« 
اصطلاح  می کنــم. در مقالۀ فیگاروی ادبی خواندم 
که فرهنگستان ســویدن در مورد »گذشته  سیاسی 
مغشوش« من سخت گیری نخواهد کرد. می دانم که 
این مقاله عقیدۀ فرهنگستان سویدن نیست، اما به 
وضوح نشان می دهد که پذیرفتن این جایزه از طرف  
من در محافل دست راستی چه گونه تعبیر می شود. 
من این گذشته مغشــوش را همچون پیش باارزش 
تلقی می کنم، با آن که حاضرم برخی از اشــتباهات 

گذشته را که در میان رفقای من پدید آمد، بپذیرم.
قصد من از این سخن آن نیست که بگویم این جایزه، 
جایزه یی  اســت بورژوازی؛ اما در برخی محافل که 
من خوب می شناسم، به  طور غیرقابل اجتناب چنین 

تعبیر خواهد شد.
ســرانجام به مســأله پول می رســیم: هنگامی که 
فرهنگستان ســویدن افتخارش  را با مبلغی گزاف 
همراه می کند، بار ســنگینی بــر دوش برنده جایزه 
می گذارد. و این مســأله مرا بســیار مضطرب کرده 
است. برنده. آدم می تواند جایزه را بپذیرد و با پولش 
به ســازمان ها و جنبش هایی کــه در نظرش گرامی 
اســت، کمک  کند. من خود در فکــر کمیته رفع 

تبعیض نژادی، لندن بودم.
و یا می توان به سبب اصول کلی، جایزه را نپذیرفت 
و در این  صورت  جنبش مزبور را از آن پشتیبانی، که 
احتمالًا محتاجش بود، محروم کرد. زیرا نمی توان 
از کسی انتظار داشت که به خاطر 250000 کرون از 
اصولی که نه تنها از آن او بلکه متعلق به تمام رفقایش 
اســت، سرپیچی کند. این است که اهدای جایزه و 
نپذیرفتن ناگزیر من، آن را برای من ملال آور ساخته 

است.
می خواهم که این بیانیه را با پیام محبت آمیز به مردم 

سویدن، پایان دهم.«
گرفته شده از: مد و مه.

بیانیه سارتر در پاسخ به فرهنگستان سویدن
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مردی از جنــس لطیف پدر، اولین اثر داســتانی 
ســالن  در   1395  /7  /15 انتظــار،  زینــب 
اجتماعات دانشــگاه ابن ســینا رونمایی شــد. 
سخنرانان این محفل جواد سلطانی، عبدالمجیب 
خلوتگر و حسین حیدربیگی بودند و در مورد این 
اثر تازه به چاپ رســیده صحبت کردند و به نقد و 
بررسی پرداختند. عبدالمجیب خلوتگر، شاعر و 
روزنامه نگار، این اثر را یک جســارت خواند و به 
نویسنده تبریک گفت و اضافه کرد که این کار یک 
پرده بر داری از روابط اجتماعی اســت، رمانی با 
درونمایۀ خوب که سوژه آن آموزش و پرورش، کار 
و دنیایی زنانه است. اما رمان دارای کاستی هایی 
است. این نقص ها عبارتند از این که؛ گفتمان در 
داستان وجود ندارد، روایت ها یک دست نیست، 
نمایه های کنشــی از هم گســیخته است،  فعل ها 
تکرار شــده و زبانش قابل فهم نیســت، اگر این 
رمان بازنویســی می شــد قطعا زبان بهتری پیدا 

می کرد.
جواد سلطانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
این اثــر را یک قدم نیک در بین زنان دانســت و 
گفــت: این را به فال نیک می نگریم که از ســنت 
گفتاری بیرون و به نوشــتن رو آوردیم. نوشتن از 
تجربه های فردی در بین زنان و تجربه های زیست 
شــده پیش پا افتاده. اما مسائلی را که می توان به 
آن ها اشــاره کرد، نابه سامانی روایت است که این 
اثر را ضعیف کــرده. نکتۀ دیگر، زبان ضعیف این 

رمان است که نویسنده می توانست با خوانش آثار 
قبل از خود به داستان و زبان آن غنامندی ببخشد. 
حســین حیدربیگی، شــاعر، داستان نویس، 
اشــاره ای به سیر تاریخی نویسندگان زن در تاریخ 
ادبیات افغاستان و ایران کرد و کار خانم انتظار را 
قابل تقدیر دانست؛ با ذکر این که هر نویسنده به 
مشکلاتی روبه رو است و آنچه را که برای نخست 
تولیــد می کند نیز از این امر مبرا نبوده و نیســت. 
ایشان اشــاره کرد: در تاریخ ادبیات داستانی با دو 
نــوع رویکرد ادبی رو به رو هســتیم؛ یکی ادبیات 
زرد و دیگــری ادبیات جدی و حرفه ای اســت. 
در رمان هــا و ادبیات زرد، نویســنده بیشــتر به 
مباحث عاشقانه و دم دستی و قضایای رمانتیک 
می پــردازد. این نــوع از ادبیات شــخصیت ها و 
صحنه های مشابهی دارد و بیشتر از فرم و ساخت 
یکدیگر استفاده می کند. در این گونه ای از ادبیات 
همیشــه پای عشــق رمانتیــک و همچنین پای 
خیانتی در میان است؛چنان که »مردی از جنس 
لطیف پدر « از این خصوصیت برخوردار اســت. 
در این رمان نیز دختری عاشــق پسری می شود و 

بعد به او خیانت می شود.
حیدربیگی از تعداد نویســندگان رمان زرد نام 
برد و گفــت: در ایران فهمیه رحیمی و یک تعداد 
دیگر، و در افغانستان، مهسا طایع، امان وارسته 
و... هســتند. حتا »رفیق روسی ام« از فیاض و 
»روشنای خاکستر« اثر زهرا یگانه را نیز می توان 

گفت عامه پسند است؛ البته اگر قایل به این باشیم 
که واقعا رمان اســت. اما حســنی که رمان های 
زرد دارند این اســت که روایت ها با ساخت روان 
و ساده شکل پیدا می کند و خوانندۀ عام را بیشتر 
به مطالعه ترغیب می کند. امروزه کتاب نخواندن 
و مطالعه نکردن یکی از بحران های اجتماعی ما 
هست، اگر ما به جای تفنگ و فحش و بدزبانی 
در فضای مجــازی به کتابخوانــی رو بیاوریم به 

زودی از این وضعیت عبور خواهیم کرد. 
وی همچنین به محســنات اثر داســتان خانم 
انتظار نیز اشاره کرد: اولین حسن این اثر این است 
که با قلم یک زن به نگارش درآمده اســت. از این 
جهت جای خوشحالی دارد که زنان نویسندۀ ما 
هنوز هم در گیر بحران ســنت خانوادگی هستند و 
اگر در نوجوانی و جوانی به سمت نویسندگی روی 
بیاورند، اما در ادامه زندگی درگیر فکر سنتی شوهر 
و ماحول و حوش شــان می شوند و از نویسندگی 
دست برمی دارند. خوبی دیگر این اثر خلق دنیای 
زنانه است. به هر حال هر کسی جهان خودش را 
بیشتر می شناســد. زن بهتر می تواند از دغدغه و 

مشکلات زنان این کشور بنویسد. 
جلسه »مردی از جنس لطیف پدر« با رونمایی 
کتــاب و عکس های جمعی فرهنگیــان به پایان 

رسید. 
ادارۀ فصلنامه
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